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  ي جادوگرانعروس:فصل يك
 

پرتو نور خورشيد از پنجره به چشمانش مي خورد و در اتاق .هري چشمانش را باز كرد
رون هنوز جواب بود ولي دوقلو .تماما ارغواني رون ويزلي بهترين دوستش چند برابر شد

هري عينكش را از .هاي ويزلي كه تختشان به آن اتاق آمده بود بيدار شده و رفته بودند
دلش براي .روز خوبي بود و هوا هم آفتابي بود .ش برداشت وبه چشم زدميز كنار تخت

سوار شدن بر آذرخش يك ذره شده بود وبا فكر كردن در مورد آذرخش به ياد 
سيريوس افتاد و بغض راه دهانش را گرفت و خشمش نسبت به ولدمورت از پيش 

ست داده بود زيرا مجبور او آخرين مسابقه گريفيندور در مقابل ريونكلاو از د...بيشتر شد
بود به مجازات با اسنيپ برود با فكر كردن در مور اسنيپ دوباره خشم وجودش را 

گرفت واز آن پس آنقدر مسايل ناراحت كننده درپيش داشته بود كه احساس مي كرد 
به پوستر روبرويش نگاه كرد تيم چادلي كنوكز ...ديوانه سازي درونش زندگي مي كند

سدريك و خيلي كسان ..مادرش.پدر ..سيريوس..دامبلدور رفته بود...يك گل زده بود
     ..شا همه ولدمورت بود وبسعزيزانشان را از دست داداه بودند كه من



هري ما موريتي داشت تا چهارتا جاودانه ساز رو از بين ببره و سپس به سراغ آخرين 
يا مي :" پيشگويي افتادقسمت روح ولدمورت بره و با به ياد آوردن اين مسئله به ياد

هري دو انتخاب داشت يا بايد قرباني مي شد و مي گذاشت " كشي يا كشته مي شوي 
هري چند وقت بود به اين مسئله .تا ولدمورت به جناياتش ادامه دهد يا او را مي كشت

فكر مي كرد كه چطور ولدمورت نمي تواند عشق را بفهمد و چطور دامبلدور مي گفت 
  شكست او عشق است چطور؟چطور؟كه تنها راه 

صداي پايي از طرف پله ها مي آمد هري خودش را به خواب زدولي كمي از چشمش را 
موهاي قرمزيك دختر از لاي در پيدا شد نگاهي انداخت و .باز گذاشت تا ببيند كيست

ولي ولدمورت باز هم نمي گذاشت تا ...هري در دلش آشوبي برپا بود او به جيني ...رفت
هري اينك از دست ...اگر ولدمورت نبود او الان مي توانست.ندگي عادي داشته باشداو ز

خود نيز ناراحت بود زيرا وقتي زمانش را داشته حساب ولدمورت را نرسيده اما صدايي 
آذرخش را از چمدانش بيرون آورد وبا استفاده از ...تو نمي توانستي:از درونش گفت 

 تولدش به او هديه كركرده بود آن راكس زد دمش را كمك ابزاري كه هرميون به او در
  ....صاف و زايده هايش را بريد و بعد از دقايقي بسيار هوس آور شده بود 

پنجره را باز كرد با پاهايش كمي به زمين فشار آورد نسيم صبح گاهي به صورتش 
بيشتر از پنج فوت پرواز نكرده بود كه صدايي ازپشت .خورد و حالش را بسيار خوب كرد

  . هي كجا؟من هم با تو مي آم من هم دلم براي سوارشدن تنگ شده:سرش گفت
  .....تا مامانت صدامون نكرده بدو:هري به پهناي صورتش خنديد و گفت

چند دقيقه بعد همراه بهترين دوستش در آسمان انگلستان پرواز مي كردند و داشتند 
هري احساس مي كرد .مي خنديدندكي كه درمورد شبيه بودن فلور به يك وزغ به ج

ديوانه ساز ذرونش را با يك وردذ اكسپكتو تمام عيار دور كرده است و براي هيجان 
چطوره يك كمي بالا تر :بخشيدن به آن روز و داشتن روحيه خوب براي عروسي گفت

رون كه قرمزشده بود گفت آخه ممكنه و . بريم البته منظورم يك كمي بالاتر از معمول
و دست رون روگرفت .هري گفت مشكلي نيست من تورو مي كشم...جاروي من نكشه و

فشار هوا اذيتشان مي كرد تا بجايي رسيدند كه ديگر نمي .و به طرف بالا حركت كردند
مي دوني در ارتفاع چند :توانستند خوب نفس بكشندو هوا سرد شده بود و هري گفت 

 متر و رون ۵۰۰و هري گفت هدود .نه: هستيم؟ رون كه به نظر ترسيده بود گفت متري
راستي تو مي دوني ورد درست كردن :هري كه سردش شده بود گفت.جيغ كوتاهي زد

داستان اينكه هري  دوستان من براي اينكه از خسته كنندگي جلوگيري كنم(.بلورز چيه



و ) صورت درخواست اينكارو مي كنمخونه دارسلي ها رو ترك مي كنه رو نوشتم ودر
سپيسو آكسريم و با گفتن اين حرف گلوله كاموايي در دست رون ايجاد شد و :رون گفت

هري پوز خند زد اما لحظاتي بعد اين اتفاق براي خود اوافتاد و هري كه عصباني شده 
و هري با .اكسيو بلوز هري و رون و چند لحظه بعد لباس ها رسيدند:بود گفت
نش احساس گرمي كرد جان تازه اي گرفته است آن ها به گشت و گزار مشغول پوشيد

و بعد از مدتي رون دو ليوان آب ظاهر كرد و .بودند و ديدن مزارع بسيار ديدني شده بود
به هري هم داد و پس از خوردن هري گفت ديگه بهتره برگرديم فكر كنم همين الان 

ن حرف صورت رون بنفش شد البته نسبت به هم مامانت دخلمونو بياره و با شنيدن اي
با يك شيرجه :كبودي صورتش چيزي نبون اما باز هم محسوس بود و هري گفت

چطوري و به صورت ناگهاني دست رون را گرفت و سقوط آزاد را شروع كرد و رون تا 
ديگه هيچ وقت :و وقتي نفس نفس زنان از جارو پياده مي شد گفت. پايين جيغ كشيد

 نكن و در حالي كه چوب هايشان را به اتاق مي فرستاد موهايش را مرتب كرد اين كارو
اما قبل از تمام كردن حرفش خانم ويزلي ...روز برازنده اي براي ازدواج يك ويزل:و گفت

در را باز كرد و با قيافه خشمگينش به آنها نگاه كرد قيافه ي او بيشترشبيه دم شاخ 
  .مجاري بود
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